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 پیشگفتار 

در جمهبوری  ،نبواری باریبک از رود کبوراکبه وونبان  کاسبپینغرببی دریبای ای است نومی در جبوب تالش مبطقه

شبما  غرببی کو  تالش در امتبداد أس رشتهالراست. خطدر جبوب استان گیلان گسترد  ،آذربایجان تا تبگة سپیدرود

کبد. مبردم ایبن اردبیل و زنجان جدا می هایکیلومتر، وون سدیّ این مبطقه را در غرب، از استان 300با طو   ،البرز

 های مختلف دارد. ها و گونهگویش که گویبدسرزمین به زبان تالشی سخن می

 تبوان در سبه گبرو را می تالشبیدانببد. یی ایرانی گرو  شما  غرببی مها، تالشی را از زبانهازبانببدی در طبقه     

گانة تالشی، با انبدکی تسبامه همبرا  ی سههاگرو ی شباختزبانترسیم مرز دنیق . شمالی، مرکزی، و جبوبی جای داد

ی، تالشبی شبمالی، تالشبی آن سبوی ا،ر،س، یعببی تالشبی جمهبوری شباسبزبانبراساس برخبی ملاحظبا   امااست، 

طبولی نبوار  تالشبی مرکبزی در گسبتر  ؛اسبتپبیش رفته رودِ تبالشدر ایبران تبا کرگبان ادامة آنو آذربایجان است 

های شبفارود در شبما ، و تالشی جبوبی میان رودخانبهو  ؛و شفارود در جبوب رواج دارد های ناورود در شما رودخانه

، نسببت ببه دو سبوی نبداکینزددر دو سوی مرز که به هم  هاگرو است. وجو  تمایز این سفیدرود در جبوب متداو  

 ،ید که از هم متمایزند. بدین ترتیب،، از تالشبی شبمالهایی وجود دارهر گرو  گونهاست. البته در  رنگکمدیگر بسیار 

سبری، نباوی، اسبالمی، پر  هایگونه عببرانی، ووبری، جوکبدانی و ...، از تالشی مرکزی، ،ایهای آستارایی، ویزنهلهجه

 تبوان نبام ببردای، شبفتی و ... را میخوشابری، شاندرمبی، ماسبالی، ماسبولههای لهجهجبوبی،  تالشی اردجانی و ...، از

 (.57-55 :1387خاله و دیگران، )رضایتی کیشه
های بانیمانبد  از آذریِ نبدیم کبه در مبباطقی از خلخبا ، جببوب غبرب تاتی عبوانی است برای بخشی از گویش     

بوب غرب زنجان و تارم علیا، رودبار، المو  و کوهپایه، و مباطقی از شبما  خراسبان رواج نزوین، آذربایجان شرنی، ج

... در بخبش شباهرود، و  و سکستانی، دروی، کلوری، شالی، ک،ریبی، لبردی، ک،هلبیهای ادارد. تاتی خلخا  شامل گونه

هبای ایرانبی ببه گبرو  زبان هبان گویشای (.17: 1389)نک. سبزعلیپور، رستم است گونة ک،ج،لی و ک،رن،قی در بخش خورش

متمایزنبد. هروببد ببه نظبر  -های ایرانی جبوب غربی است که در زمر  زبان -شما  غربی تعلق دارند و از تاتی نفقاز 

رود آخرین بقایای زبان کهن آذربایجان )آذری( بود  باشببد، از دیگبر هایی که گمان میشباسان، گویشبعضی از ایران

وسعت پراکببدگی جررافیبایی و به دلیل  اما (،72-70: 1374)نک. هبیببگ، اند جمله تالش بدین ایالت را  یافتهمباطق، از 

 اند.نگریستهتردید به دید  این احتما  برخی پژوهشگران به تبوع زبانی آنها، 

ایجان و نفقاز از یبک گسترش طولی سرزمین تالش در شما  غرب ایران و امتداد آن تا رود کورا در جمهوری آذرب     

های زببان بان تبوعی در عرصبة گونبه، وسو از دیگر و در  ، رودخانهکو ، و وجود موانع طبیعی و جررافیایی نظیر سو

ویژ  نواحی شمالی و جبوبی با یکدیگر ببه سبختی که امروز  ارتباط گویشوران در برخی مباطق، بهاست تالشی آفرید 

ی تبالش هباکو در دامبة غرببی که  ،زبانان خلخا نان جبوبی، و حتی مرکزی با تا زباشود. در عوض تالشممکن می

کببد کبه گفتبه این مسأله نظر یارشاطر را بیشبتر تقویبت می(. 58-57)همان، انامت دارند، امکان ارتباط بیشتری دارند 

آذربایجبان بازبسبته، و از آن  ی تباتیهبازبانی سباحلی خزرنبد، اصبولاه ببه هازبانی تالشی باآنکه از هاشیگو»است: 

، وبه تالشبی را هبررویببه(. 68: 1354) «شبودبسیار ناویز می آنها، وبانکه در بعضی مباطق سرحدی اختلاف نداگرو 

تالشبی شباسی تطبیقی، ای از تالشی بدانیم، از نظر مطالعا  زبانبازبستة تاتی آذربایجان، و وه تاتی آذربایجان را گونه
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هبم  را ببهها واژی و نحوی، آنهای فراوان آوایی، ساختکه مشابهت اندهای بانیماند  از یک زبانگویش در اصلو تاتی 

های تالشی رایج در نلمبرو ایبران، و تباتی شباهرود خلخبا  ببه لحبا  گویش ،در مجموعة حاضر است.مرتبط ساخته

 .اندشد پیوستگی و ارتباط نزدیک نومی، فرهبگی و زبانی بررسی 

بت و میبرا  ادببی س، از های ایرانیبسیاری از زبانمانبد ندمت و غبای فرهبگی، داشتن و تاتی شاهرود با  ،تالشی     

. استآمد   کوتا یگا  در عبارات بیشتر به شعر و ،هاواهدی از آثار این زباناند. در برخی مبابع تاریخی شبهر مکتوب بی

سبمی الب، و ادبیبا  راز دیرباز مقهور زببان غها این زباندهد که ر نشان میوبدان دورِ این آثااندک و سابقة نهشمار 

 . اخیراست وبد دهة درها های نوشتاری این زباناند. اغل، جلو اند و مجا  بروز ادبی و هبری نیافتهفارسی بود 

ه بشعار مبسوب اآن، ة ین نمونترهای پیشین، که ندیمیها و حتی سد نویسیِ پراکبد  در دههرغم سابقة تالشیهب     

رودن سبدرحقیقبت ببا  ،، ادبیا  نوشبتاری جدیبد تالشبی(1384خالبه، )نک. رضایتی کیشه الدین اردبیلی استشیخ صفی

نویسبی نیبز در شباهرود تاتیشروع شبد.  اهش رسم1352فرامرز مسرور ماسالی در شادروان « خبدیل،ه پشِت»مبظومة 

طلبی نبومیِ نسبل جبوان، و هویبت دانبشافزونبی  گبردد. ببامیبرهای اخیبر دهبه خلخا  سابقة وبدانی ندارد و ببه

، ادببی و هببری فرهبگبیآثار به پختگی در عرصه و عرضة تقریباه ادبیا  تالشی و تاتی  ،آموختگاندانشروشبفکران و 

لخطی دنیبق، و اضبرور  تبدوین رسبم های نوشتاری گونباگون،با شیو مکتوب تبوع و گستر  آثار  و استیافته دست

  است.کرد ناپذیر اجتباباکبون را  ای جامع برای وحد  عمل و ارائة مباس، این آثارنامهتبظیم شیو 
شبوند. عموماه با خط و الفبای عرببی نوشبته می ،های ایرانی، متأثر از زبان فارسیها و گویشآثار ادبی و هبری زبان    

دهد، امبا در ارائبة اصبوا  زببان فارسبی و دیگبر زبان عربی را نیکو نشان می این خط هروبد ظرایف و دنایق آواهای
حبا ، ببرای برخبی انبد. ببا ایبن دادروی، ایرانیان از دیرباز ترییراتبی در آن ازاینهای ایرانی وبدان دنیق نیست. زبان

رخبی از آواهبا نیبز ببا وببد ب اند.حرف خاصی نداشبته 1«واو دولبی»و « واو مجهو »، «یای مجهو »جمله ها ازصامت
 شود.  وبیش دید  میهای ایرانی نیز کمها و گویش. نارسایی این خط در دیگر زباناستشد حرف تحریر می

و  ی موجبودد. نارسایی الفبباشوارسی( نوشته میف -از دیرباز با همین خط و الفبا )عربی ،های تالشی و تاتیمتون زبان    
المللبی ط آوانگار بیناست. استفاد  از خکرد دشوار تاتی را در مواردی و  ، خوانش متون تالشیشیو  نگارش معیارنبودِ 
فارسبی ببا  -ناوار طببق سببت گذشبته، خبط و الفببای عرببیهنه برای همگان مقدور است، و نه ضرور  دارد. ب ،نیز

، بلکه از گذاری نگردید الفبایی پایه، سبدین اببابراین، در  .تاتی نرار گرفت و دستور خط تالشیالفبا و ترییراتی مببای 
 .شود نوشتن و خواندن متون آسانتا  است امکانا  موجود به نحو مطلوب استفاد  شد

اسبت کبه نشد متباس، با نیازهای نویسبدگان و خوانبدگان تدوین ی دستور خطالفبا و تاکبون  ،در تالشی و تاتی     
نگاران، ملاحظا  علمبی، ، دانشگاهیان، شعرا، نویسبدگان، فرهبگیان و روزنامهگرپژوهشضمن لحا  نظر بزرگان در آن 

تبن از  پبجوبیست برای نخستین بار ،رواز اینوارووب مبطقی، و اصل دنت، سادگی و رسانگی هم مراعا  شد  باشد. 
و گردآمدنبد ا  گبیلان شباسبی دانشبگ، در پژوهشکد  گیلانگوناگونهای اصحاب نلم تالش و تا  از نواحی و گویش

هشبت نفبر  تخصصی  شاور  نشستبد. با انتخاب کارگرو تاتی به م و و شیو  نگارش تالشی الفبادربار  تدوین و تبظیم 
، و گبا  در فضای مجازیشد و آغاز از کارشباسان ادبی و زبانی تالشی شمالی، مرکزی، جبوبی و تاتی خلخا  عملاه کار 
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ها، آواهبا ها، حروف، واجنمونهی از هایدر این مد ، بسته. ما  ادامه یافت یکیش از بمرت، و مستمر  ،حضورینشست 
وگبو و هبا، پبا از گفبتمختصا  و تمایزا  گویش ،درنهایت، مشترکا  وشد ارائه به کارگرو  ها واژ و شیو  نگارش 

ر ددسبتور خبط الفببا و یم ، مد نظر نرار گرفت. مسؤولیت هماهبگیِ کارگرو  تخصصبی، تبظبرعایت ملاحظا  علمی
وارووب علمی، و گزارش نهایی کارگرو  نیز بر عهد  رانم این سطور افتباد کبه در ضبمن انجبام وظیفبه، پیوسبته از 

 است. مشاور  اعضای محترم کارگرو  برخوردار بود 
دانشبگا   باسبیِشپژوهشبکد  گیلاندر  ،04/03/1396تباتی در نشسبت  و دستور خط تالشبیالفبا و گزارش نهایی      

، کلیا  آن با نظر موافق همة حاضبران ببه تصبوی، هاپا از بحث و بررسی، و طرح برخی پیشبهاد وگیلان ارائه شد 
و  نویسببدگانببه  نیبزبر اعضبای گبرو  الزامبی اسبت.  دستور خط آنالفبا و پایببدی به رسید. براساس بیانیة پایانی، 

برای یکپاروگی و وحد  رویه، مفاد آن را مبببای نشبر آثبار خبود نبرار  استتوصیه شد  و تاتیتالشی حوز   نشریا 
دسبتور خبط الفببا و های پژوهشگران تالش و تبا  اسبت. ها و رویهدهبد که ثمر  همدلی و همگویی، و عصار  سلیقه

ایش موسبوم گشبت تبا ببا مسبم« همبواج»، ببا عببوان نمبادینِ 2ذوقبه پیشبهاد یکی از دوستان صاح،تاتی  و تالشی
ببا  کبارگرو  تخصصبی، پبا از آنشبود و ه کار بسبته مبیسا  ب صور  آزمایشی تا یکهماهبگ باشد. این نسخه به

 ،از این سبد برای همه  پژوهشی استفاد کبد.بازنگری آن تواند در دریافت بازخوردها و نظرهای اصلاحی و تکمیلی می
 با ذکر مأخذ آزاد است.البته 
 بطبة متبباظر واسبت و دنیقباه ببا هبم را «عموم و خصوص من وجبه»لفبا با واج و آوا، رابطة رابطة خط و حرف و ا    
شباسی بایبد در جویژ  آواشباسی و واهشباسی، بدانش زبان دوین خط و الفبای هر زبانیدر ت گمانبییک ندارند. بهیک

نویسبی ببابراین، حرفببه مقصود نخواهد بود.  ابتر است و وافیبار  تلاشی در این  گرنه هرکبار دانش ادبی نرار گیرد و
واجبی ی و ها ارزش آوایبهبا و نشبانهکه آوانویسی هم نیست. با این حا ، بسبیاری از حرفنویسی نیست، همچبانواج

مه و واجای دارنبارزش خطی و نویسه صرفاه« واو بیانِ حرکت» ، و«هایِ بیان حرکت»دارند.  در فقبط هبای نبرم د. ضب،
 زدارای ببیش ا ها و آواها در مجموعة حبروف الفببا،برخی از واجدارند. ارزش واجی های تالشی و تاتی ویشبرخی از گ
 ایم. های فرعی نشان داد ناوار آنها را با نشانههای ندارند و ب، اما برخی دیگر نمایبد اندیک نشانه

هبا تر، ایبن واجیشاست. پشد  نشان برگزید تالشی  های نرم در الفبایواج برایبار نخستین برای  ،در این مجموعه    
ت واجی شد  هست که هویهای تالشی هفت حرف نرم یا کامیشدند. در برخی از گونهمشخص مییسی صرفاه در آوانو

ان ر خط نشن ویژگی را دبالای این حروف، ای« ن»گیرند. با نرار دادن دارند و عموماه در جایگا  دندانی یا لثوی نرار می
های تالشبی و وبیش در همة گونبهکم (ə)است. مصو  میانی شوا مشخص شد « ۊ»ا ( بü)ایم. مصو  بستة میانی داد 

پایبانی ببا  a, e, əهای کوتا ِ ایم. مصو بالای صامت مشخص کرد در  «  ـ  »شود. آن را در خط با نشانة تاتی دید  می
اسبت. شبتهگمتمبایز « واو بیبانِ حرکبت»پایبانی ببا  oمصو  کوتبا ِ که اند، همچبانهمرا  شد « های بیانِ حرکت»

در دانها ببو واج دوم آنها صبامت اسبت، (، 441 :1383)نک. لازار، شوند های مرک،، دوواجی محسوب میازآنجاکه مصو 
 .استتوجه نشد تاتی  و تدوین خط و الفبای تالشی
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انبد. ایبن امبر از صامت و مصو ( در جبدولی ببا ذکبر شباهد آمد جایگا  آغازین، میانی و پایانی همة حروف )اعم     

)اعبم از سباد ، ها واژ کبد. شیو  نگارش تر میآسانناآشبایان ویژ  ه، بنوآموزانهای تالشی و تاتی را برای آموزش زبان

 واهرود آمبد  و تباتی شب ،گانة تالشبیهبای سبهببد با نمونه و شاهد از گویش 37مشتق، مرک،( با اسلوبی روشن در 

های واژ است. شیو  تحو  داد  روشبی آموزشبه هاواژ در اجزای  راها فاصلهگذاری و نیمنویسی و رعایت فاصلهدرست

 . اندهایی مشخص شد ببد با نمونه 12دخیل و وگونگی نوشتن آنها در 

ون برای تالشی و تباتی شباهرود است که تاکبر خطی دستوترین روشمبدترین و گسترد ترین، این مجموعه، دنیق

 نهباد اش بر مبانی و اصبو  علمبی است. شالود  نظیرنظیر و شاید بیهای ایرانی، کمها و گویشدر زبانو  نوشته شد 

ریبزد، اگر برگ و بارش به دلیلی فبرو از باد و باران گزندی نبیبد. که امید  .استاغراق اثری سترگ و جاودانی یب ،شد 

 گسترد.نشیبد و سایه میبیبد و در بهاران از نو به برگ و بار میش آسی، نمییقیباه ببیان

از ویبژ  هکببم، ببمبیدر پایان از یکایک اعضای محترم گرو  که در تکوین این مجموعه نقش داشتبد، سپاسگزاری     

 اری و دکتبر نصبرتی عزیبز.دوستان فاضل و اندیشمبد کارگرو  تخصصی، بالاخص از آنایان دکتر سبزعلیپور، دکتر بختیب

نشان در وشم بیببدگان آراست و مقببو  یقیباه همدلی و همفکری آنها بود که این مجموعه را در کسو  مطبوع و د 

کرد، بلاغتِ رانم این سطور حمل نتوان را بر کما  فضل و  «همواج»ا  این طبع همگان نمود. استقبا  عمومی از رنع

ن و اهل نلم این نوم در سرتاسر آن تبلور یافته، و فضلا را در آن به عین عبایبت نظبر بلکه وون رشحا  اندیشة بزرگا

 اند. ، لاجرم کافة انام از خواص و عوام تالش و تا  به نبو  آن گرایید اندبود  و تحسین بلیغ نمود 
 ز ما هر ذره خاک افتاده جـایی  ها این نظـم و ترتیب    بمانـد سال

 بینـم بقاییکــه دنیــا را نمی     ازمانـدما ب غرض نقشی است کز

  

 خاله محرم رضایتی کیشه                                                                                                       

                                                                                                          15/03/1396 
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 تاتی -حروف الفبای تالشی -1
 عربیحرف آن دخیل از زبان  9های ایرانی، و حرف آن خاص زبان 23حرف اصلی دارد که  30اتی ت -الفبای تالشی

ببرای حفب   اسبت،شبد  تالشبی و تباتی وارد هایدر زبان ،از زبان فارسی ،های عربی زیادیاست. ازآنجاکه وامواژ 
تی الشبی و تباها با حروف اصلی و با رعایت تحبولا  آوایبی آنهبا در تپیوستگی تاریخی و فرهبگی، نگارش این واژ 

 ا، ب، پ،  ، ج، چ، خ، د، ر، ز، ژ، س، ش، غ، ف، ک، گ،»ند از: ابار تاتی ع -حرف اصلی تالشی 23ضرور  دارد. 
ببر علاو «.  ، ح، ذ، ص، ض، ط،  ، ع، ق»زیبر اسبت:  تاتی به شرح -لشیحروف دخیل در تا«.  ، م، ن، و،  ، ی

نبد از: اشد  دارند کبه عبار های نرم و کامیهایی دندانی و لثوی، عموماه نریبههایی از زبان تالشی، صامتگونهاین، 
 «. ن  ، ل  ، س  ، ز  ، ر  ، د  ، ت  »

 شوند:ور  نوشته میصتاتی، بدین  -تالشیهای واژ ختمان در سا ،با توجه به جایگا  ،هاهر یک از این حرف      

 

 (ی اصلیها)صامت تاتی -یحروف اصلی تالش -1-1

 
 

 شماره
 خط

 آوانگار
  تاتی -خط تالشی                              

 تنها آخر وسط اول
1 ʔ (استخوانت،ه: سْا،)ا  (-)  (-) (رود ه: ئ،)رو ئ 
2 b  (ریزدمی: بْ)ویر، ب  (باشبب  ،  (ریخته: ب،)وی ب (برادرراب  )ب  
3 p  (حصیر: پ)کوپ  (عیباه: پ)ل،پ  (موجه: پَّ)ل،پ  (پلُرد: پ،)پ 
4 t (کوهان:  )کو   (کفتپ   ت (پختهه: ت،)پ، ت توهت   ت 
5 j (درد: ج)داج  (زخموشم: ج)می ج (مزرعهارجب   ج (پایینیر: ج) ج 
6 č (بوس: چ)ماچ  (آروار : چ)فی چ (پوز ه: چ،)م، چ (بووو: و) و 
7 x خ ( 

 
 ن  ) خ (سرفهسخ

 
 (پراکبد : خ)لاخ   (میخ: خم  ) خ (افسارتَهخ

8 d (-) (-) (صور یم: د) د (خواندن : دِخ،ب) د 
9 r (-) (-) (شور: ر)سور  (یاد: ر)وی ر 
10 z (-) (-) (دیروزیر: ز)ز  (شکوفه : ز،)وی ز 
11 ž (-) (-) (جو : ژ،)ژ  (نزنن: ژ،)م، ژ 
12 s (خوب: س)خاس  (کچل: ا)پی ا (اکبونه: س،)هی س (دانویبهسس  ) س 
13 š ش (کجت: ش،) ش ( 

 
 ل

 
هش  (یقهشو  ) ش (مگا: ش)مِ ش (لیسیدنت 

14 γ (سرگشته): غغا (لثه: غ)ن، غ (نوک نرمز زاغِ ج: ر،)غ،  ر (غازز: غ،) غ 
15 f (روی: ف)رو ف (ریهفپ  ) ف (درگا ) ف (شوحو ةبچچف  ) ف 
16 k (کلیه: ک)وِ ک (راست: کید) ک (بلبدیه: ک،)دی ک (برلش،ه: ک،) ک 
17 g ن  ) گ (گرفتنتِه: گ،) گ

َ
 ت

 
 ) گ (تبگبامگ

 
ن  (مرز: گ)م،زْ گ (زانوگز 

18 l ل (برگ: یوْل) ل  
 
 ک
َ
 (خالصل ز    ) (گردنلم  ) ل (دخترهل

                                                           
و  ،چسبدبه حرف نبل فقط بآخر یعبی  ،هم به حرف نبل و هم به حرف بعد بچسبدوسط یعبی  ،فقط به حرف بعد بچسبداو  یعبی  ،در این ردیفِ جدو  *

 نه به حرف نبل و نه به حرف بعد بچسبد.تبها یعبی 
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19 m (بذر: م)تو م (وشم: م)و، م (رفتمه: م،)شی م (ذر وو،ه: م) م 
20 n (مگُ: ن)ژو ن (کمر: ن)می ن (میانه: ب،)می ب (پیشار: ن) ن 
21 v (-) (-) (آوردندِ : رْو،) و (کبود: و)ک، و 
22 h (ب،هب،ه: هپ،) ه (م،تِّهه: ه،م،)ه  3(خوردنرْدِ : ه،) ھ (-) 
23 y (ماهی: یْ)مای  (تُهی: یْ)ت، ى (حیفف: یْ)خ، ی (گردو: وزی) ی 

 

  های دخیل(تاتی )صامت -تالشی حروف دخیل -1-1-1

 

 شماره
 خط

 آوانگار
  تیتا-خط تالشی                              

 تنها آخر وسط اول

1  
s 

 ( )اثا   (ث)باعی ث (لثم  ) ث یرو (ث) ث
 (ص)نور ص  (ص)شخ ص در(ص)م ص (مدص) ص 2
3 h (حمدّا) ح (هذبی) ه مود(ح)م ح (امیدح) ح 
4  

 

     z  

 ر(ذ)آ ذ  اب(ذع) ذ (-) (-)
  (ض)نر ض (ض)عاری ض موم(ض)م ض امین(ض) ض 5
 ( )حیفا   ( )حافی ظ  لوم(ظ)م   ( لمظ)   6
7 t (ط)خطا ط (ط)ضب ط ل،(ط)م ط (ل،ط) ط 
8 ʔ (ع)شوجاع  (ع)طم ع ود(ع)مس ع رب(ع) ع 
9 γ 4(قنورو) ق (ق)ابل ق ل(ق)ع ق نون(ان) ن 

 
هبای نامصور ِ اصبلیِ  شودمیپیشبهاد حا ، این د. بانها تظاهر آوایی ندارغالباه در میان و پایان واژ « ع»و  «ح» ●

عایبت رامبا ببا همان املایی که در خط فارسی معمبو  اسبت،  ابهای دخیل حف  شود. واژ ای رسمی و شباسبامه

بب ←صببه » مانببد: ،شوندنوشته تاتی  و در تالشیو تلف   آواییهای ویژگی ق ←سباق »؛ «ص   ←ق اتفبا»؛ «سب،
فاق  .«و، / و،خت ←؛ ون،ت «س،ت ←خت س»؛ «ن،ت ←نفت »، «ایشا ← اشار »؛ «صاوین ← صابون»؛ «ت 

 
 شدگی(شدگی )کامینرم -2-1-1

شبیو   ؛تین، یعبی از ترکی، سه مختصة آوایبیصرفاه براساس تولید نخس ،های زبان تالشی و تاتیتقابل اغل، صامت
که عموماه در جایگا  دنبدانی  ،هااما در تولید برخی صامت ،شودواکی مشخص میتولید، محل تولید، و واکداری و بی

هبای تالشبی برخی از گونبهنیز در تالشی مرکزی و  5شدگی، مشخصة آوایی کامیاینبرگیرند، علاو و لثوی نرار می
 اند.تصا  تولید دومین نرار داد شباسان آن را در زمر   مخد دارد که زبانوجوجبوبی 

                                                           
  گردد.پیش از صامت نرار گیرد، با کشش جبرانی جایگزین میاگر شود. ش از مصو  به کار برد  می( تبها پیh) ھ -3

-ا خبط عرببیانبد کبه همبة آنهبا ببتاتی رایج وهای فارسی، ترکی، روسی و ... نیز در تالشی لما  دخیل تالشی و تاتی فقط عربی نیستبد، شمار زیادی از واژ ک -4
    شوند.فارسی نوشته می

5- Palatalization 
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هایی که جایگا  تولیدشان کبام نباشبد، شدگی از افراشته شدن بخش پیشین زبان به سوی کام در صامتکامی     
جملبه ، از7هبای زببانصرفاه آوایی است، اما ازآنجاکه در برخب ایمشخصهها در اغل، زبان ،این ویژگی .6شودحاصل می

معببی های عادی نریبة خبود در تقاببل اسبت و تمبایز تالشی، با صامتهای جبوبی های مرکزی و برخی گونهگونه
شبود. ها، موج، نرم شدن آنها نیز میشدگی صامتآید. البته کامی، مشخصة واجی دومین به حساب میفریبدآمی
 .  8گویبدهای نرم نیز میگونه آواها، صامتن روی، برخی به اینایاز 

مت شوند. یعبی هر صباهای دندانی و لثوی مشاهد  میصرفاه در محدود  و جایگا  ،شد های نرم یا کامیصامت     
رخبی از بر تاتی و . این ویژگی دآفریبددندانی و لثوی عادی، در مقابل خود نریبة نرمی نیز دارد که تمایز معبی می

  شدامیر تالشی سیاهمزگی تبها واج کداست. یافتهابلی و واجی ندارد و احیاناه نمود آوایی های تالشی، نقش تقگونه
yl نمونه:تا هستبد و ایبک وبد جفت کمیبه برای  7شی شد  یا نرم تالهای کامیصامت .رودبه کار می 

    tar  )نهر(↔ aryt  ویز تاز ، آبدار و نازک()هر 

   suta ( دیگ)سوخته، ته↔  ayutys (ُموخت، بیل) 

    ud (دوغ )↔ uyd (دود) 

    uzun  )همیشه(↔ unyuz خورشت؛ آنچه با غذا خورند.()نان 

    bur  )پیچ؛ تاب(↔  ybur )سفیدِ مایل به زرد( 

    nun  )نان(↔  yunyn )نهان( 

    na ُه( )عددِ ن↔ ayn )مادر؛ مادر بزرگ( 

    lâ  )گلیم(↔ âyl )لایه( 

    kəl ویز کوتا (  )هر↔ ykəl ُپزی(غا زبد؛ کور  )ک 

 
 ( یا نرم شدهکامیحروف های فرعی )صامت -3-1-1

 

 شماره
 خط

 آوانگار
  یتات -خط تالشی                              

 تنها آخر وسط اول

1 yd (-) (-) می 
 دُم() ومد   )معد ( هد َ

2 yt  پو 
َ 
 پَ  (پوسید ) هت

و  (-) پخته( )ازگیلِ هت َ  خت()لُ ت  س 

3 ys   پ   )شام( ور س 
 (-) (-) ویزی( ةگوش) هس َ

4 yz (-) (-) (-)  او 
 ز 

 خورشت()نان ون 

5 yn  
َ 
  )مادر( هن

َ
و  (میان) ن  می )حشر  کبه( هن  ک

 
 ن

 )پبهان( ن 

6 yl  
 

  (تهیگا )ک ل
َ
 ک
َ 
  جوان( نرِ )گاوِ هل

 
  بد()کُ ل  ک

 
 (بزرگ) ل  ل

7 yr (-) (-) (-)   (سگغذای ) و ر 

 

                                                           
 .113: 1356شباس، نک. حق -6
 های اسلاو، از جمله زبان روسی است.های زبانشدگی از ویژگیکامی -7

ا با ها رونه صامتگر رسالة خود اینشباس روسی، پاو  ریا بود. وی دها در زبان تالشی اشار  کرد، دانشمبد زبانکسی که به نرم بودن برخی صامتنخستین  -8
 (.23: 1386خاله، )نک. رضایتی کیشهنشان داد  ьمت روسی علا
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 هامصوت -2-1

 ی/ / ی/  ی»، «و/ بو»، «اا / »های به صور و  نشانه دارند در حروف الفبا« ی»، «و» «ا،»تاتی  -تالشی مصو سه 
شبود. بقیبة ببدیبها اضبافه میهای تالشی و تاتی وجبود دارد، که در برخی از گونهنیز  «ۊ». شوندوشته مین« بی

های فرعبی در ببالا یبا عببوان نشبانهتی تظاهر خطی و نوشتاری ندارند و بهتا -ها در حروف الفبای تالشیمصو 
 ,e a, əهبای کوتبا  روند. در خط پیشبهادی مصبو فع ابهام به کار میبرای رو آیبد یمهای اصلی پایین نشانه

 است. آمد « واو غیرملفو »پایانی با  oو مصو  کوتا   ،)بیانِ حرکت(« های غیرملفو »پایانی با 
  

 تاتی-های تالشیمصوت -1-2-1

 خط شماره
 آوانگار

  تاتی-خط تالشی                              
 تنها آخر وسط اول

1 i (بید: ی)و ی (بِه: ی)ب ى (پایینر: ی)ج ی (ایبجایا: ی)ا ی 

2 ü (-) (-) (مرغتخم: وَهۊ ا) ۊ (مو: ۊم) ۊب 

3 e (-) (-)  (رفتن: ه)شِ ه (-) 

4 a (-) (-)  (آمد: ه)اوم،ه (-) 

5 â (-) (-) (آبو: آ)آ  (،باد: ا)وا  (بزرگ : ا)ی ا 

6 u (-) (-)  (دوغ: و)د و (گلپر: و)سبو 

7 ə (-) (-) (من: هم  ) ه (-) 

8 o (-) (-)   (آب: و)اُ و  (بار: و)بُبو 
 

 و گبا  ،ستنة بیش از یک صدانشا« ی»، و «ا»، «و»تاتی مانبد  -روشن است که گا  یک حرف الفبای تالشی    
در الفببای  (e, a, ə, o)ها نمایببد  یبک صبدایبد. برخبی از مصبو «  »و « ض»، «ز»، «ذ»وبد حرف مانبد 

های شبوند. مصبو متمبایز میها دیگر نشانهحرکت و یا ا های فرعی بتاتی نشانة حرفی ندارند و با نشانه -تالشی
 .  استبدانها توجه نشد نشانة مستقلی ندارند،  اتیت -ازآنجاکه در الفبای تالشی مرک، نیز

 
  های فرعی حروفنشانه -2-2-1

 مثال نشانه نام نشانه آوانگار خط شماره

1 â خاربُلاو: آ آ مدّ روی الف 

2 a گوسفبدپ،ا:  ـ   فتحه 

3 o کتابکیتُ،:  ـ   ضمه 

4 e   ها   ـ   کسر  تو  فرنگی :ر 
5 ə ـ  شوا  

م
 
 این: ا

 با است.و،سَّه:  ـ   شدیدت (-) 6

 جدا، مشخص: را،یْ ـ   سکون (-) 7
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 تاتی -نگارش تالشی نامةشیوه -2
 های اصیلواژه -2-1

 ، )خانه(ه شود: ک،غیرملفو  نوشته میه« »، با e, a, əهای مختوم به مصو  کوتا  واژ  -1
 ب
ت  ، (کِه) هک

 ب
ش

 
)ما ِ  ها

 کو، ()ووپان، شانهه ، شون،)ما ِ ما(ه ، و،م،تو(
َ 
ه ، ا،یِ)پار (ه ، روئ،)پایه(ه ، پوئ،)ما(ه ، ا،م،)بیشه(ه ویش، ،)ته و ریشة ویزی( هن

ر ، )عددِ دو( هد   ،)من( هم   ،)او، آن(  ا، ،(تو) هت  ، )آنها(  .برد()می هبَر  ، )نردبان( هد  س 

ه ، شی)آمبدم(م،به آمیوسببد: می ببه مباد  معمولاه لفع ةشباس -2 هَبر  ، )رفتبیم(مون ، شبی(روم)مبیم ، شبو)رفتبی(شب،  ن ن 

هویند  ، خورند()نمی
َ
 ، )دیدیم( مون

َ
ش س  ، )رفتی( ر، ، شی)برویم( منوب 

 
 .خوابم()می مخ

 ،ای()رفتهشْ ش،ه /ش،هش،ه ،ام()رفتهمْ ش،ه /م،هآید: ش،هفاصله میبا نیم ،فاعلی یا مفعولی گذشته شباسه پا از صفت -3

ه ،ام()آمبد مْ آم،ه /م،هآم،ه ،ام()زد م،ه ژ،  ،ام()دیبد  م،هویبد،  ،است()رفتهی،ه ش،ه ، )ببرد  بودنبد( اشبون برد،، (ایبم)رفتبه مون،هشب،

تَه،)دید  بود( هب، شْ ، ویبد،)وید  بودیم( امون ویبد،
 
تَه ،امخوابید مَهی  خ

 
تَه،بودیمخوابید امونی  خ

 
 .(خوابید  بودی) اشی  خ

)از گ،ت م،هجی وسبد:، به آنها میداگر به دنبا  پیشوند، نشانة نفی و یا هر دو بیای ،  فعلماد پیش ازة شباس -4

ه،رد م،به، نیگسبترند()میک،رد ب،ه، جیشباسی()میزونوستْ ش،ه، آکبد()وزن میداشتْ ر، ، پِکبم(ش میرت،)پ،ه،شتْ م،ه، د،برُم(ته می

ت مون،ه، نیخببورم()نمی  ژْ/ ی،ببه، نیگیببرد()نمیگ،ت ی،ببه، نی(دانم)نمببیزونوسببْ
 
ه، نیزنببد()نمی نژ  شبب،

بب  
خ،بْببد ب،ه، نیروی()نمببی ش

، )پبایین آورد(  رد،و، شْ، جیبر)بالا ببرد، و ...(  رد،آک، شْپبِر، شبوم()نمیر،ستْ م،ه، د،نکبم()وزن نمیداشتْ م،ه، پبِخوانبد()نمی

 .()پایین برد  رد،آک، شْویر

 ب  وسببد: به ماد  فعبل می»م،« و نهی »نِ« نفی ة و نشان« بو» ،«بی» ،«»بجزءِ پیشین  -5
 ب
شب،بدیم ب،، )ببرو( ش

هب  ، )نکبیبد(ک،ر،  م،، )نروید(ش،ه م،، )نرفتم(شیم،ه نِ، )بدانید(زون،ه بو، افشانم()می
بَ
رَن ب  ، )نکبن(ک،به م،، )بکبن( ک

بَ
، )بکبیبد( ک

 .)بگیرید(گِر،ن بی، )مکبید(ک،ر،ن م،

فاصبله نوشبته شبود: نبیمبهتبر اسبت ببا  ،تاتی -های تالشیماضی نقلی برخی گونهساخت در  ،«نی»نشانة نفی  -6

 .ایم()نخورد ی،ه نیمون، ه،رد، است()نبرد  نیشْ، ب،رد، اند()نکرد  نیشان، ک،رد، ایم()نخورد  نیمونه،رد، 

فاصله بعد از صبفت بهتر است با نیمی تاتهای برخی گونهماضی بعید ساخت در  (بودن) «بْ»فعل معین  -7

تَه، )رفته بود( بْشیی،هفاعلی و مفعولی نوشته شود: 
 
شتَه، )خوابید  بود( بْخ

 
 .)نشسته بود( بْن

 د  : وسبدیر مختوم به صامت میبه اسم و ضم ،متصلیر ضم -8
 ب
، ما( )کتابِ مون کیتباب   ،او( )بیبیِ شْویبی ،)دلم( مل

م ب 
 
: آیدمیفاصله با نیمضمیر متصل اگر اسم و ضمیر مختوم به مصو  باشد،  .)تو را کار، کار، ( ر کبار   ،)این را تو( را

جار ه، ها را()ما کتاب مون، کیتابِه)آنها ما را( شون، ا،م،ه)تو آنها را( را،یِه
)آنها گوسفبدها  شون، پ،سِهها را()شما مزرعه رونب 

ر، را(
 
 .)آنها وربی را( شون، پی)آنها خدا را( شون، خدا)ما محله را( مونهل،م، ،ها را()ما بچه مون دَنون خ

 ه: یال،بشوندنوشته میغیرملفو  ه« »با های مختوم به صامت )وه صفت، وه اسم(، در صور  اضافه واژ  -9
  ،)لاوکِ خوب( هک،لا ه، واک،ببفشه( )باغِ باغ  میشیبد، ،)کارِ بزرگ( کار

َ
شک ، کمر( )دردِداج  ه، میب،مُشک( )علفِواش  هم 

ر
 
 خ

َ
رَ ، کووک( )دخترِه کیب، ه، روک،بچگانه( )لباسِلا خ، هدَن  . سرخ()سی،ِ سیف هس 
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 )پیراهنِ ویش، هی،سبیی: اشوندنوشته میمتصل « ی،ه»با ، در صور  اضافه، «ی»های مختوم به مصو  واژ  -10

، پاروبة پیراهببی()  ر،پا هی،وی، ش،گلی( )بشقابِباغْشاو  هی،، گیلیبید()پایه از ووب پوئ،ه  هی،، ویه(بِ )برگِلیو  هی،، بیسفید(
ل هی،، ویبی(خار  )توده کوئ، هی،، تینیلی( )اس،ِ اسپ هی،نیلی

 
 .ویبی(ة کاس)  ر،دْن، هی،ویبی، بیبی( )سوراخِ خ

« هی،ب»، با «ۊ» به مصو وم مختهای واژ  و ،«ئ،ه»، با « ـٚ» و «و» هایمختوم به مصو های واژ در صور  نسبت،  -11
ب ئ،ه، شبوکبوهی( ر ِ)ذموو،ه  ئ،ه، کو)دانة گلپر(دون،ه ئ،ه سو ،خوکانه، مجازاه کار سخت( )کارِکار ئ،ه : خوشوندنوشته می

 
 )دختبرِه ش

به ر  ا  ، پسر( )جباِن،فا  ئ،هزو ،پشمی( )جورابِگوروِِ  ئ،ه ، پوبالغ(
َ
ه، فرنگی(تو  )برگِلیو  ئ بر  کبار  ئ،هوز  ، ()داروی سرخکدوا  ئ،هس 

چَه هیَ مۊ، یع(سر )کارِ  .)باغِ تو ( باغ ی،هتۊ،(شد گیسوی بافته) پ 
 : شود و ارزش آوایی دارد در آغاز کلما  ظاهر میهمز  معمولاه -12

 
ها  ،)ارُدک(ورد،ک ا، کبببد ()گریهبْبر،م ا، ،تو( )ما ِ شبت 

 (.1های دخیل شواژ نک. ایانی پهای حذف همز  میانی و مونهنبرای ) )باز کردن(ک،ردِ  آ، )خواهرشوهر(یر،  ا

، راکبد( )آبِ داونْبوشود: مختوم به صامت است، حذف میمهای مرکبی که جزءِ او  آنها همز  میانی واژ  -13
بوو

 
بتاش، جوش(آب) گ

 
  ،شیر( )آشِ ش

 
ل  )انگبلِ، لیلاو،  آلود(گل آبِ) تاور  ، شدید( )اشتیاقِط،مارزْو  ،رو()روبهدیمادیم  ،)دلپذیر( کچ ب د 

  .(اندازوشم)دسِ و،ما، زخم( )آبِ کاوز  ، ن(اده زاقِ)بُ، سسِاو )سرگشو ، باز( ، س،راجزخم(وشم )تاو ِ، میجاو،  ریه(
و حرکبت  ،های فاعلی مرک، و مشتق که جزءِ او  آنها مختوم به صامت باشد، حبذفهمز  میانی صفت -14

سهمینبَ ، )کبارکن( رک، کبار، :گبرددجببران می«  »و البته خلأِ آن در نوشتار ببا شود آن به صامت مبتقل می
 
خ

ههشوئ،، )مبتظر( دارهگوش، ،خواببد ، مجازاه بسیار محتاط()میان
 ب
، کُبش()مگاژ،ن ه، مشِب، )بسبیاردان(زون  ورِ، ،بالغ( )دخترِ ش

بر ه، مال،)ماهیگیر(گرِ همای،
 
برزَ ، )خریدار احشام(خ بر هب 

 
بس ویر،، فروش()برنج شخ

 
شبون  ، آر،)داخبل کبببد (ن،بر  ، د،ر،شبوند ()خسته خ

بر ،)کوببد  درخت گردو(کوف  ویز، ،کببد ()بیرونک،ر  ، ب،ر،کببد ()پهنک،ر  ، جیر،)گیرکببد (مون  ، پرِ،)افشانبد (
 
 )پرسبتارِ دارهد،ن،بخ

جَ ، کودک( رهب  زَ  ،ند  پبیر()سازساز  پ،بیر،، )دروکببد  برنج( ب   .9)ووپانِ بزُ( پا ب 
شبود، امبا م به مصو  است، هروبد غالباه در تلف  حذف میهای مرکبی که جزءِ او  آنها مختوهمز  میانی واژ  -15

 ، )نااهل(ا،  ، نا)ناپیدا(، ناآدیم )ناشباسا(ناآزون فاصله نوشته شود: یفاصله یا بدر نوشتار بهتر است با نیم
 
هخ صبدا ) ل ب

 .دوغ( )آشِ وآشد، د گرفته()دو شپ  وآد  ، پاا،فزار/ پاا،وزار، کببد  پِهِن(ک)پاآروف آورو، سیل،ها،د،ب، بیآو، بیبی ،زنبد (
ی مختوم به اهاسم رسانبد، بهکه نسبت خانوادگی را می« مِه/ مون»و  «نبِ ه/بِ»، «ون»های جمع نشانه -16

 .همِبح،س، ،وند، میدانمیدادِ / ، میدادِنپ،سِ /ه، پ،سِون، گولنکیتابِ /ه، کیتابِونپیوندند: کیتابصامت می

ی مختوم هااسمرسانبد، اگر به یکه نسبت خانوادگی را م« مِه/ مون/ مان»و  «ئِن/ ئون»های جمع نشانه -17

، )پبدرایبا( همِب د، ،، دهمِبوع،م ،ایبا()خالبه مون، مبانیایببا()عمه همِآیبد: پوپوفاصله میبه مصو  اضافه شوند با نیم

 مون مونبد، /ونئ مونبد، ،ها ]در حالبت فباعلی ()گوسباله ئببِن موند،، ایبا()خالبهمان هل،خ، ،ایبا()دایی مانیید،، موند،یی

 .ها ]در حالت غیرفاعلی ()گوساله

، ز تبه ببریبد()اگِبر،  جی، )ببردار(ه گِبپِ، )بالا رفت(ش،ه پِ، )خاموش شد(م،رد،  ویوسبد: پیشوند غالباه به فعل می -18

مَهبَر  د  ر 
َ
مَهبَ  ،)بیرون کردم( ک د  ر 

َ
هدَ ، )بیرون کردم( ک  .لیسد()می لیس 

                                                           

ت ئرو(، باس )روناسئ،ن )روغن(، روئکووک(، رو دِه )روئ، ه )پایه(، جوئ، ه )ماد (، پوئ، ه )رود (، موئ، رو یها( در واژ a) « ـ  »و  ( u« )و»های میان مصو در که  ایهمز  -9
 .در اصل صامت میانجی است، دولبی دارد« و»صدایی متمایل به و  آمد  11و نیز ببد  ج )اهل کو (،ئکو)وهر (، 



 

13 

 

برا  »افزونة استمراری پیشین  -19
 
برَه   کبا   کبارا   کبارَه ک

 
براشود: ز فعل نوشته میبا فاصله ا« ک

 
برا، آیبد()دارد می آمِبه ک

 
ک

ه
 
برا، شکبد()دارد می چَک

 
  ک

 
برا ، خوابید()داشت می سبی خ

 
خواهیبد )میب،ردْیرون،به  اراکب، خواهم ببروم()میب،شیم،ه  کا، آمد()داشت می آیْک

تییَه کارَه، بخورید(
 
رَه، خواست برود()میا،شیی،ه  کا، خواهد بخوابد()می بَخ

 
 .رفت()داشت می شیک

)دارم ه شِ کاریم،ه/ کام،هشود: از فعل نوشته میهمرا  شباسه، با فاصله « کارکا / »ن افزونة استمراری پیشی -20

 رون،بهکاریرون،به/ کا، دویم()داریبم مبیویریتِبه  کاریمون،به/ کامون،به، خوانی()داری میخ،بدِ   کاریش،ه/ کاش،ه، روم(می

ه دور ست 
 
 .کبید()دارید درو مین

« بیبانِ حرکبت»ای هببدون  ،ندشوهایی خویشاوندی که با تکرار کامل پایه ساخته میواژ  جزءِ نخستِ -21

 .: ب،ب،ه، ن،ب،ه، د،د، ، دِدِ ، م،م،هدآیمی( غیرملفو )

به ،)از / در خانبه(کا شوند: ک،ه د از اسم و ضمیر نوشته میبع ،جدا ،نماها(حروف اضافة پسین )نقش -22 )ببرای را  م 

ه ،من( ه  ،()با احمد هن،، ا،م،دی )به حسن/ با حسن(ن،ه  حسَبن  شبت 
 
با

 
)ببه خون،به و،مبون ، مبا(دِ انب)م شیو،م،ه  ،تو( )مانبدِ وارش

  دِه گیری،ب ،)در ببالا( کوا کف، )از حسن( کْ هحَسَن  ، )در باغ( کْ، ر،ز،  )از رضا( کوانبدِ آنها(، رضا )م شی وائون ،خاطر آنها(

 .حسن( )مثلِ شیبی س،ح،، )در ییلاق(

ه، بَ م  ، بَ وسبد: یم به ضمایر بعد از خود« ب»حرف اضافة پیشین  -23 مَه،بَ  م،به،ب،یی، ب،ت 
 ب
ه . همبین گونبمبونب، ش

هچ   ؛است شت 
 
مَهم،ه،و،یی، و،م  ، ا

 
 مون.و، ،ش

، خاناخبا )خبواهر(، خانچ،به، خبالی خبواهم()می، خبام (خواستن) شود: خاشتِهدر نوشتار حذف می  10واو معدوله -24

 .خواهم()می م، خازناخوا ()خوا 

رمینون،به، زیبدْرافیایی و نومی بهتر است با همان تلف  محلبی نوشبته شبوند: های جراسم -25 د 
 
هشبان  ب،ر،، خاشب،

هو،رْو،دی، رشِوندْی، پون،ل،  رَهس 
َ
راک ، سوتبب،ه، لییبب،ه، دونل،پ،بْب ،ر، ایسکِ ، سییام،زگی،د،شْت، سیبدْیج، و،سْک،جخ،ر،ن ،س ب

هشت، پِخب،ری
َ
ندیل

 
شتخ  اوری،  ،پ 

 
 .ماسون خ

)هبوای ن یبی،، م)سبیا (ا یی، سب)زیباد، پایبابِ رود(ر یی،ب، و)دیگر(ر یی،د»شوند: نوشته می« ی»زیر با دو های اژ و -26

مییبن، زیار () ار، یی، ز)اندک(الیم ییم ،پا( )ردِه یی،، ر)ایبجا(ا یی، ا)کجا(ا یی، ک)زیاد(اد یی، زغیرآفتابی( کببم( )جرأ  نمی ار 

 .)نهان(ان یی، ن)سا ِ خوش(ار یی، سالدیوار( ،دیدنی)ار یی، د)پیاله( ال،هییپ

بهای»و « تیک،های»که مخففِ « یل،ها»و « ایت،ه/ ایتِه»های واژ  -27
َ
ل
 
جبا بهتبر اسبت یبک د و ترکی، مزجبی،ان« گ

 در برابر عدد نباشد، بهتر است به جزءِ بعد از خود بپیوندد. « ای»نوشته شوند. اگر 
شبود: فاصبله نوشبته مییمنوگرنبه ببا  ،پیونبددبه عبصر پیش از خبود مبی بستی اگر صامت باشدفعل پی -28

نَ ، )نشبگی( هخاسیش،
 
م   ش ه ،(ما  من است) هچ  شت 

 
ٚ.)ما  اوست( ی،هیی، وِ)ما  توست( ی،ها

ه، )یک گرو (کاول،ه  ایشوند: عداد از ممیز و معدود، جدا و بدین صور  نوشته میا -29   پِن، )دو ندم(گ،ل  د 
َ
ل
 
 هگ

جار ه،زا د  ، )هفت سیبه( سیب،ه ه،ف ،)پبج تا(  ز  کبو  وی،بکببیا، )د،  بربل(شار ک، د، ،  (گبردو)پانصد  ویز پبِجاد، ، (شالیزار هزاردو) ب 

 .دویست کیلو()یلا ک ویاد  ، ویک ناچ()بیست

                                                           
ر دشبود. ایبن واو تلفب  نمی وآیبد، امبا خوانبد  اب و ... میواهش، خواهر، خویش، خواستن، خوهایی وون خواو معدوله واوی است که در ساختمان واژ  -10

  است.   شد گذشته جزئی از صامت پیش از خود بود و تلف  می
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، نشببو()حرفم،ا ا،ن،به، خورنبد ()ناه،ر ا،ن،بهشبود: فاصله نبل از ماد  مضارع نوشته میبا نیم« ا،ن،ه»پیشوند نفی  -30

، گبو()کموا ا،ن،به، ناشبد ()غلبة پاکآویا ا،ن،به، )نارسبید (پِر،س ا،ن،به، )وزن ناشد (پدِار ا،ن،ه، )ناپخته(پجِ ، ا،ن،ه)ناشسته(شور ا،ن،ه

 .)ناپرسید ( سرْف،د،هن،ا،، نشد ، تمیزنشد ()پاکروف د،هن،ا،

همَب، )کبارنکن(ک،ر م،، کار)نادان(زون م،وسبد: از خود می به عبصر بعد»م،« پیشوند نفی  -31 بهمَ  ،)نیامبد ( و 
 
، )نرفتبه( ش

 .، لاغر مردنی()ضعیف و ناتوانژی م،، )ندید (ویبدْ،  م،، )ناشباس(شْباس م،، )نامیرا(مِر م،

)کلاه، تاو بی، تابی()بیتاو  و،یْ، )ناتوان، ضعیف(زور و،یْآید: فاصله پیش از اسم میبا نیم« و،ی/ بی/ وی»پیشوند  -32

هوبی ،(ناتوان ،نیروبی) وپوونتبی ،نرار(بی  .حواس(بی) خوشیر 

 شبوند: پسوندهای اسمی و وصفی بعد از کلما  مختوم به صامت، پیوسته نوشبته می -33
 
گ بن 

َ
 لبی، ک،مْ)تبگببا( مت

ب    ،دان()ویبه دونویلیکْ ،)اندکی(
 
 و ن   ،سبر()ییلانبی در پر  بیلا،سبْبونْ ،)خروسبک( ل،ه، سبوکْ)مجعبد( ینگبگ

َ 
بهن  ،)نهبانی( ک 

ب
 
ف،ر،پزی()هبگام دوشاب ونشاپِجد  ، )بچگی( گیرید،نْرخ  یبل، و،پ)درختبزار( شر  دا، )درگبا ( گبانْبَبر  ، )صبفر کووبک(  ، صب،

، ن کبودک()سبرگرم کبرد مبیش، آلْم،)نبوعی علبف خبوراکی( یلِّه، شبت)دشتبان( چی، نورونْ)مخفیانه( کی، نیان،دست()وپ

 اسوت، )شکل دیگر دارش( شْتر  دا
 
ٚ.برگ()بدون مو، بی ل

ٚ،)نیبزار( جارشبوند: لیی،بهفاصله نوشته میپسوندهای اسمی و وصفی بعد از کلما  مختوم به مصو ، با نیم -34

ربار، ر  ، )شکاربان(وون ، نِچیر، )نوشیدنی( نین، هِبْت،ه)گلزار( جارل،هو   ، )محبل و اثبر خانبه( لونک،به ،)جایببامی در پونبل( اس ب

)دسبت و  پ،بر، د،س(دور و ببرش)صبور  و  پ،بر، دیمزن()دایر  وی، دویر، رود( )اطرافِٚش،مبار، ر  ، کوبی()محل خرمن گاگِر، 

 .)مباس، خوردن( شا رد،ه، ،)خارزار( جارهتیی،، )گفتبی( نینهوات، ،انگشتان(

بع،بْب،راپیوندد: عد از خود می، به اسم ب«ب،ج»مکانی  نسبتِ پسوندِ -35 ، )گیلانبی، اهبل دشبت( ج، گِلْب،)اهل عببران( جن 

با،سا
 
بردیی،ه، )اهل اسالم( جل ه)اهل ریب،ه(ج ، ریب،)اردجانی( ج ،ا،رْد، ای()ماسوله جموسْل،ٚ،سرا(اهل دیگه) جاس  )اهبل  جخال،، کیشب،

د  ، )اهل کُلور( جر  کولو، خاله(کیشه ر 
 
 .)اهل لرد( جل

براد،سشبوند: فاصبله نوشبته میجبدا و ببا نیم ،های اسمی و وصفیترکی، -36 ، )مجبازاه دزد(ک،بج ، د،س)ببرادر خوانبد ( ب 

بل   ،)پدرخانم(د،د،  ، ژنِ)مقرّ(گیر گ،رد،ن
 
، دراز()زببان رازد  ونْز  ، باریک()تبهبیز ، کبونْدم()سبپید روشبون ، ایسبیبریبد ()دمُومد  ک

، افتباد ( کبار از)ک ل،بد،سْ، د،رفتبه، ببه کبایبه گبرگ( یباد ازنبام فروافتباد ، )ک ویل،ب ْ، نوم...(ولاغر  ، مجازاهفرو رفته )تهیگا سی د،لاکْ

س، )سرشکسته(ک رو،، س،برید (م)دُ پسِیومد  
 
ر خ  .)بصیر، هوشیار(روشون  ْموِ، ، کبایه از گراز(گیرگوشهدر خارزار خواببد ، مجازاه ) ب 

، پاجا آک،ردِ  )ذوب شدن(شوند: آوْ آبهِ پیش از فعل نوشته می ،های ترکیبی، با فاصلهو وصفیِ فعل اجزای اسمی -37

، )ببه را  انبداختن(، را د،ر،ف،ببدِ  )پارس کبردن(، د،را د،ک،ردِ  )پرتاب کردن(، تاو آدوئهِ )نوش جان شدن(، جان آشهِ )پاک کردن(

 .)به جلو افتادن(، نار د،شهِ غوش گرفتن()در آ، و،ر آگ،تهِ )روانه کردن(ویا آک،ردِ  

 
 های دخیل واژه -2-2

اند. ها غالباه از زبان فارسبی وارد شبد اند. این واژ روند دخیلتاتی به کار می و هایی که در تالشیبسیاری از واژ 

ترییرا  آوایبی  ،هررویتر است آنها را به کار ببریم. بهها وجود دارد و بهها در گویشمعاد ِ بسیاری از این واژ 

 تاتی به شرح زیر است:  و های تالشیهای دخیل در زبانواژ 
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، )امبلاء(، ایملا )انشاء(، ایبشا )مأمور(، م،مور )مسأله(شود: م،س،ل،ه ظاهر نمیها معمولاه واژ در میان و پایان « ع»همز  و  -1

وال، )مسؤو (م،سو    .)معمولاه(، م،مول،ن )سؤا ( س 

، )ضبلع(شوند: ضبِل های مسکون، حذف میهای بلبد و یا صامتبعد از مصو « ه»و « ع»های پایانی صامت -2

 .)مونع(، مونو )اصطلاح(صطلا ، ای)صله(، صو  )طرح(، ط،ر )صلاح(ص،لا 

 .ه، صالِع، مانِع، مانِعشود: ط،م،های کوتا  حف  میبعد از مصو « ه»و « ع»های پایانی صامت -3

ب، )شبببه(ب،ه مْشوند: شب، شوند، نوشته میاند، به همان صورتی که تلف  میکه دوار فرایبد آوایی شد هایی واژ  -4  / بلم  س 

 ای، )ونت(ت خْ، و،)انبار(بار م، ا،)تببل(ب،ل مْ، ت،)سببل(بو  مْوس
 
 ای، )انتصاد( ت صادخ

 
ماش ه خ، ن،)یقبه(ه خ،، ی،)ونبف( خمْو،، )اجتماع( ت  شب،

ردا ،)پبچر( لچ،بف،، )نقشه(  .)مردار( لم 

شبار، ، یمضبا، اید: اشبوتلف  و نوشته می« ی /یا»دخیل عربی غالباه به صور  های واژ در «  ـ ٚ »مصو  کوتا   -5

مای،بت، ی،، حیر، صباییر، نبادیر، طاییجبار، نادیصْلا، ایضاف،ه، ایجار، ، ایمال،ه، ایراد، ، ایمار، ، ایباد، ، عیساب، عیح

 دار، .یت، ایاس،یمام، سیبای،ت، ایع

 شبود: )شبوا( تلفب  و نوشبته می ـ ٚ میانی عربی به صبور  ط«  /ت »گا  مصو  پا از صامت  -6
 
نبا، ت  خبا،، ایم  ت  این

 ایص  
 
 ط

 
 و، ایش
 
 .بات

، )ماهتاب(، ماتاو )مهتاج(، م،تاج مهباز()شود: م،باز تبدیل می« ی»میانی و پایانی، حذف، و گا  به  «ح»و « هب» -7

سان/ اِسبان ی(، اِ)ا،حم،د، ا،م،د )محمود(، م،مود )محتاج(، مِتاج )ب،هرام(ب،رام  ،)ابراهیم(، ایبرِم )مهوش(م،و،ش ، )بهباز(بِباز 

ٚ.)خاطرخوا (، خاطرخا )را (، را )شا (، شا )مِهدی(دی یْمِ ،)بهرام(رم یْ، ب،)صاحِ،(ی، ی، صا)طاهر(یر ی، طاحسان()ا

 هبای جررافیباییِ ثببت شبد ، ببهای اشخاص و اسمای شباسبامههدر مکاتبا  رسمی گویشی بهتر است نام -8

راج، عبمبود، محان، سلطان مهبهرضا، بهران، شهمن، تهرام، بهی،، بعمد، شحمد، احشوند: مصور  اصلی نوشته 

 .رّمحم ،ودعمس

ر وکتبو، د)عمر(مرْ و، ع)استاد(ستا وشوند: اتلف  و نوشته می« و»فارسی و عربی، غالباه به صور   « ـ   »  مصو  کوتا -9

خصّ و، م)ممتاز(متْاز و، م)مرید(رید و، م)مبظم(ن،ظمّ وم ،)مسلمان(س،لمان و، م)مزدور(ژدْور و، م)مهبدس(ئ،بدیا و، م)دکتر( شب،

 .)مبتظر(نتْ،ظیر و، م)مشخص(

 شوند.نوشته می«  ـ  » نشانة با  های مشدد عربی و فارسیواژ  -10

 .ن، ش،رع،ن، ح،تم،ن، فلِ،ن، ا،صل،ن، ح،قیق،ت،نم،ثل،شوند: نوشته می« ن ـ   »ه صور  دار( بکلما  مب،وَّن )تبوین -11

 به کار رود.«  ـ  ،  ـ   ،  ـ  ، ـ   ، ـ   ، ـ   »هایتخوانی بهتر است حرکدر موارد مبهم و برای آسان -12

 

هبای و ابهباممسبائل مبل در عگمان است و بیتاتی  و شیو  نگارش تالشیدر مسائل ترین مهم هانمونهاین      

 .   دیانجامخواهد تکمیل بستة حاضر که به بازبیبی و شود میآشکار دیگری 
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 هایی به خط تالشی و تاتی(پیوست )داستان

 

 

 گویش تالشی شمالی -1

پٚه 
َ
و گ

ُ
ن گ

َ
 احسان شفیقی( اوی:)ربٚژ

 

ت س  نیو  ایلی ه  ت بین کی د  س  ردی ه  ه. ژ ن و م 
ب  کی ن 

 
دو هیش

 
ز خ

َ
ر ا ی 

َ
ه، غ ب  ه، ایلی ن  ه ئوب 

َ
دو دوئ

 
ه کو خ مَت  ه ن 

َ
ه زوئ

َ
تئشون ایل س  و ه 

ُ
ه گ

َ
 و ایل

دَه
َ
ه. گ ییَهب  تلییَه زَمین  س  م  شون ه  یو گاند 

َ
ه کی ا تین و ئویونجَه  وب 

 
کاش

َ
ه ا

َ
ش

َ
تان روژ و سور  خ

 
ش

 
نین. و ا ه،  و سور  مو دَوُرد  د  مو دَوار 

دَه
َ
ه گ ه یول  اوب 

َ
دَه زوئ

َ
ش رَسَه.ئگ

 
ت
 
ه واخ د   و ژ ن وار 

 
 
ه ا

َ
و  کی زوئ

َ
نَه بَ ای ش

َ
ه، دَدَه بَه ن ه ب   ژَ

ش بَه هان 
 
تان

 
  ه سَهش

 
ه وَلی ا ت 

 
ه واخ د  ه ژ ن وار 

َ
نین کی زوئ

 
ه بَه  هیچ سَرمایَه و مۊن رو دَگ

َ
پولی نی، تیک

ه شتَه ب  تان  پ 
 
ش

 
تیجَه رَسین کی ا

َ
م ن

 
وات   وا و بَه 

ُ
ه گ

َ
ه ایل

َ
ه رو ژ ن بییَه ا

َ
ندَه زوئ

َ
ه پول  . زو  ن  وچَو 

َ
ک هوَیَه ب  ه ب 

َ
م  ئ

 
پۊ ا

َ
هگ و  ن گوش  دوئ 

ُ
ند ا

َ
ندَش ق

َ
ل ه د  دوئ 

ه. ه ب  ه هان ژَ ش چوک ب 
 
تان

 
ش

 
ه. ا نَه ب    ب 

َ
ه خ

َ
کینَه کو زوئ

 
رَسی  ئوماش

َ
تان ا

 
ندَه بش

َ
ه کینَه یلی اومی ا

َ
رَف کی ایل

َ
شی  بَه کوچَه ط

َ
گوان ا

 
یو  ششان

َ
ا

ه. ایپییَه ه ب 
َ
ه ن

َ
شتَه زوئ ه بَه پ 

د  گ دَوار 
 
ه مان وهَ  د 

ُ
بَهه ویندَه گ

َ
ه کو خ ه ی  وات 

َ
ش

َ
ت بَک

َ
جول

َ
رَفو خ

َ
ن  نی. ای ط

َ
رَفو ا

َ
ه، ای ط

َ
ه کینَه  ن

َ
ش بَه ایل

 
ل د 

ه. ای ش دیم  بَر ک کا رۊژ  باستَه ب 
 
تان

 
ش

 
هئا ه ب  ت 

َ
ش گ صمیم 

َ
ه  و ت قاند 

َ
خان ا م بارَندَه س 

 
نَه یود بَه دَدَه وا

َ
ه بییَه کی ن شون ب  رور 

َ
ه ق ه چ 

َ
 ای. نوئ

ه سوفرَه سَه کی دَدَه  رۊژ د  نَه هار 
َ
شتَه بین ون

 
هو کو ن ه ئو ن 

َ
ه بین هان

َ
ن پ بین ژَ

َ
رَفو گ

َ
ه  ،هار ط پ 

َ
و گ

ُ
مَه هَن  گ

 
ه ش یلی واخت 

َ
نَه جون خ

َ
ه ن

َ
ش

 
ووت

ه
َ
ن مَه چیچَه دَرَسَه؟ژَ

 
  نین، بَش

 

 حرفِ گاو را بزن
 داشتبد. زمین و گاوی پسر یک و خدادادی دنیا هاینعمت از که بودند و مردی نبود. زن کاهیچ خدا از غیر نبود، یکی بود، یکی

 آرام گذشت، ما  و سا  .گذراندندمی را ماهشان و و سا  و روز کاشتبدمی و شبدر و یونجه گبدم آنجا در که داشتبد هم کووکی

 .فرارسید گرفتبش زن و زمان شد بزرگ پسرشان آرام

و  سرمایه آنان کهدرحالی ،استفرارسید  پسرشان گرفتن زن د زماندریافتب و مادر ، پدردبو زد  خواب به را خود پسر که شبی

 عروسی و بگیرند زن پسرشان برای آن پو  با و بفروشبد را گاوشان که رسیدند نتیجه این به اندکی از ندارند. بعد اختیار در پولی

 از بود. زد  خواب به همچبان خود را ولی شدمی آب نبد دلش در ،دادمی و مادرگوش پدر هایحرف به کهدرحالی پسر .کببد

 بعد .داشت دوست آنجا در را دختری که رفتمی ایکووه طرف به و شامگاهان رسیدمی و وضعش سر به امیدوار بسیار ،پسر فردایش

 روز یک .داشت دختر عشق گرو در د  طرفی و از کشیدمی خجالت طرف یک از .نیست خبری گاو فروش دید از پسر  ما  سه دو از

 نراری وه که بیاورد مادر پدر و یاد و به کبد باز را سخن سر بار  این در گرفت و تصمیم شد( )مصمم فشرد را درهم صورتش

 مادر جان! :گفت گفتبد، ]پسر می سخن دری هر خوردند و ازمی نهاربودند و  نشسته سفر  سر هر دو و مادر پدر که روزی .داشتبد

 است؟شد  وه شما را زنید،نمی را گاو حرف دیگر اشم
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 گویش تالشی مرکزی -2

م یصاییب
َ
 ابراهیم خادمی ارد ( اوی:)ر سٚت

 

دی بَه ای ر   م 
َ
ل
 
ش  گ

 
یلی سالون

َ
ه. خ

َ
ری ن

 
ت
 
تَه ه ش

َ
وونی کا کار ویگ ه کی: م   حَی 

َ
نی وات دی ژ  ر  ه م 

َ
ه حیسابی پیر آبَه بَه. ای روزی ا ر د 

 
ت
 
دَک بَه. ش ر 

مون پیرَه، کاری  ر 
 
ت
 
ش   جان! ش

 
ل دَه ویاوون، و  ش بَر  ر 

 
ت
 
ه ش

َ
دَک ر  ه نی. م 

 
ش

َ
ر ج  ا

َ
ه چَمَه را خ ه د 

َ
ه ویاوون، ا

َ
ک بَه بَر  تَه، ب  س 

 
ن
 
ه کا دَگ

َ
دَه، آمَه ک ر 

َ
.آک  وَر 

ر    تینَه. م 
س 
 
ن
 
ری یاد دَگ

 
ت
 
رَه کا ش

َ
تَه بَه دوم، ژ ن و شو، ای ک

 
ش

َ
ذ
 
ت گ

 
لی وَخ ی 

َ
تَه. خ تَه پوس  س 

َ
ر آبَه ا

 
ت
 
ه ش

َ
ش د  ه ویاوون، وین 

َ
ش دَک  بَر 

تَه س 
 
ن
 
هدَگ

َ
ریمَه یَه چال ه و 

وون! بَت  ه: حَی 
َ
ش

 
ر وات

 
ه. سَراخ د  ر 

َ
واز ش ک

َ
تَه، دَمَندَه چَی  را ناز ن

 
ش

 
ه، ن

َ
ش سوت

 
ل دیَه. د  رار ی  کا، کارَه بَمَر  تَه، م 

 
ش

 
دَن

لی بار ه جابَ 
ی 
َ
 هخ

َ
دَن، ش ر 

َ
 جا ک

 
ر وَخ نَکیر پَرچییَه، و 

 
ش نَکیر بَردَه، و 

 
ش ، ت  ش 

َ
هو و روز را ش تَه، بَت 

َ
رَه گ رام ز  ه بَم   متون کا ت  یَه. ت  ش.  رییا ژَ

 
بَخ ب 

ما ای چ
َ
تیمَه، ا س 

 
ش

 
ه بَبَخ مون هَمَه بَت 

َ
ش: ا

 
مَه. وات ف آر 

َ
ر گ

 
ت
 
ه. ش

َ
ک ن زَمَتون بَم   حَول ب 

َ
ت
 
ش

 
ن. ا ب  ه هیچیم بَم   کا راضی  ب 

َ
ت یاد بَنییَش. ا

 
وَخ

ختَه دَرَ 
م   ن  ه، چ 

َ
ریش

َ
ری بَم   کا نار دَرَک

َ
ه را خ ه سَفَر ش  ه، ت 

 
مَه ک

 
ه ها

َ
کی کا، ا

َ
تیش چَی  رون بیبَس 

َ
م جَندَکی ا

 
ز ا

َ
م   یال، ا م و  چ 

 
م حیل

 
ه، ا

َ
ن

را بَسی  چَ  م، چ  وم دَرَب 
ری د 

َ
را بَسی  خ ه، چ 

َ
م هوش و حَواسی  ن

 
ه، ا

َ
هحَیا ن

َ 
ومل ه ی  د  مَه. ت  تَه روز، بَم   کره بَب 

 
ر ش یامَت  پ 

 
ز تا ق

َ
ردَه. ا

َ
تَمَه ک س 

م   چَم  ناری کا نیفیه نیمَهت  بَ   ، چ 
 
ش ز، ب  ر  ت. پ 

س 
 
ش

 
ه نی آمَه ،آب   ت  بَخ

َ 
ومل ن د 

َ
شت

 
سا   .د 

 

 ستمِ صاح،
آن مرد گفت: مرد  همسرروز  کیشد  بود.  ریپ کاملاه  گریبود. شتر د د یکار کش وانیاز ح یادیز یهاشتر. سا  کیبود با  یمرد

 شیرها ،برد ابانیمرد شتر را به بآن خورد. یبه درد ما نم گریکن، او د یشرها ابانیاز کار افتاد ، ببر در ب ،است ری! شترمان پمزیعز

 آمد به خانه. ،کرد

شتر شد  استخوان و پوست.  دیرفت، د ابانی. مرد به بشترشان افتادند ادیبه ناگهان زن و شوهر  ار،یگذشت زمان بس زپا ا 

سوار  ادی! بر تو زوانیسرانجام گفت: ح ش.ناز و نوازششروع کرد به . دلش سوخت، نشست، ردیمیدارد م ،یادر واله استافتاد 

 وت ها برونت یلیخ ،یاشید ک یگرسبگ ،یابرد  یتشبگ ،یاو روز را  رفته ش، ،یاجا کرد هجاب بارها یلیمن خ یام، تو براشد 

ها، بیزحما  خود را به من حلا  کن. شتر به حرف آمد. گفت: ااز من راضی باش. ببخش،  تو مراام. ام، به تو ترکه زد غضبباک شد 

 ی منرفتن به سفر، خر را جلوهبگام است که تو  نی. آن، ادشویونت فراموشم نم چیه زیو کیاما  بخشمیهمه را به تو م

هوش و  نیو شرم، با ا یبردبار نیاندام، با ا نیمن، من با ا (جلودار) بزرگ شدیاو م ،یبستیم شمافسار مرا به پاردُ ی،انداختیم

تو را  امتیپا شدن ن برروز . من تا یا. تو به من جفا کرد شدمیرو او مدنباله دیرفتم، ورا بایخر م یدر پ دیحواس، ورا با

 .نگا  نکن  هم به پشت سر خود ،م شواز مقابل وشم من گُ  ،برو ز،یبخشم. برخینم
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 گویش تالشی جنوبی -3

 (نهادرمضان نیک اوی:)ر تیکوکوتی

 

ش آرا کا، ای
 
نَه سالون، تال دیم 

َ
ه ق

َ
ه ا

َ
وون ه ج 

َ
ل
 
هگ

َ
ه  کیل ه چ 

 
ن پَهَر ک

َ
شت

 
ه مَردا، ا ن 

 
گ ه تاز  د  نی دَ د  ن، هَر وَختژ  ه. پَهَرژ 

َ
ک
َ
ه  س دَل

َ
ری و وَخون ای گ 

ه
َ
وون ه ج 

َ
ری. کیل

َ
ذییَت ک

َ
 هَچی آزار و ا

ه پَهَر
َ
ه ا

 
تَه ژ نیای روزی ک

 
ت  دوشا، ش

 
ه هَه گوسَندون ش

 
ت، ک

 
ه. تازَه دوشییَه ش بَر  ه ب 

َ
ی ک

َ
ه دا ا

َ
ه آدوش

َ
ت  چیری کیل سَت  وییَر پ 

ردَه
َ
رَه شا،ک ت   وَخت  آس  ه پ  ه یَباش چ  ت  کا نوشونی دَریَباش ویمَردَه و د  ه بَه.کار ن   هیچ پ 

َ
ت  سَر رۊک

 
ه ش

َ
ه هَی  خون متَه ت 

َ
شتا و ظاهیرَن ک

 
ن

ی 
َ
ه و ا

َ
ش رد 

َ
ه جَنگ ک

َ
ه ن

َ
تَه و بیچارَه کیل ه گ 

َ
ن هَی  را وَخون ت  هَردَهنوشون دَی. پَهَرژ 

 
ه ش ه: ت 

َ
ش

 
ن پَهَر یرَه.نه وات

َ
شت

 
ه ا

 
ه ک

َ
ه و کیل

َ
نی دَس زیل ژ 

ز  اوما،  ه ایب 
َ
ل
 
ه، آزاگ ییَه و دَمَندَه خدا را دَنال 

َ
ه جیگای کو، داری کا آلَ

َ
ی ای یتاکیل

َ
ه ا

 
ه ک

َ
ش

 
ه خدا کا خازت

َ
ه دا ن ر 

َ
ه موچی شیوار ر چ آک

َ
ل
 
گ

نی دَس آسودَه و آز  ن پَهَرژ 
َ
شت

 
ه دوعا و ناجَها ه ای ات آبو. خدا نی چ 

َ
ه و کیل

َ
ی را هَتَه جَواو دوئ

َ
ه کوکوتیا

َ
ه.تی شی  گل

َ
ش رد 

َ
 ر چ آک

 

 فاخته 

ای بهانه، هر ونت اسیر دست نامادری شد. نامادری بود، مرد دختر جوانی که مادرش تاز   ، در مبطقة تالش،های دورگذشته در

 آزرد.میبیهود   را دختر جوانو گرفت می

آن که  ،شد دوشید  تاز  شیرِ برد.خانه ببه  تا دادبه دختر را  شیرظرفِ روزی که نامادری شیر گوسفبدان را دوشید  بود، 

پایین اندکی سطه شیر به همین دلیل  .اثری از کف نبودیگر د و تدریج فروکش کردشد به سردونتی ، کرد  بودکف هبگام بسیار 

دختر که از  ای.تو شیر را خورد  فت:با دختر بیچار  درگیر شد و گو  کردرا بهانه  نامادری آنداد. و ظاهراه کمتر نشان می رفته بود

خواست از خدا با شکایت  به درگا  خدا نالید، دردمبدانه وزد به درختی تکیه  ،ای خلو دست نامادری به ستو  آمد  بود، در گوشه

  فاخته کرد.مانبد و او را  برآوردگونه را هماناو  و آرزوی دعاخدا نیز  تا از دست نامادری رها شود.کبد ای پرند همانبد او را که 
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 گویش تاتی شاهرود -4

 (جهاندوست سبزعلیپور اوی:)ر مَرسَه مودیر

 

لیَه مَرسَه ه و 
َ
ه، ایل ه مودیری ب 

َ
مَهایل

 
با ش ش بات: از خام صَّ

 
ن موحَصّیون

َ
شت

 
ه ای کو دَرس دَی. ای روز ا م  م. چ  ر 

َ
ک زا ب  ه م 

َ
با ن ی صَّ

َ
خان

 هَر 
َ
ل گیرَه چَه د  ه نایلون پ 

َ
ه یَرمَه دَکرَه بارَه مَرسَه. صَّ  هکامین ایل

َ
ل
 
نان اندازَه، چَ  گ مَه دوشم 

 
ب چَه موحَ کو ش ه بامَیند. هَرکامین صّیل  با ص 

ن نایلون  
َ
شت

 
  ها

َ
له یَرمَه دَک

 
 ،  هردَ کو چ   گ

َ
 . ایل

َ
ل
 
ه گ  ه د 

َ
 ،  ردَهه دَک

َ
ه دَک

َ
ل
 
ه گ ه س 

َ
 ،  ردَه، ایل

َ
 ، ایل

َ
ه، ایل

َ
ل
 
ه وه پ   گ

َ
ل
 
ن .. ه شیش گ

َ
شت

 
ه ا م مودیر 

 
. . ا

ش بات: دا ای هَفتَ موحَ 
َ
شتَ ه هَر صّیون ن

 
ه ا م نایلون 

 
ه، ا

َ
ورَه. جیگا ش ه ب 

َ
 ه ن

مچند روز ه  
َ
ردَنان ک

 
ه کو، خ ه بَناس  ه یَرمَه بوی 

َ
شت، ا

َ
گذ  جورَه ب 

َ
کایَ ک

 
ه سَ م ش ت. ای هَفتَ ت 

َ
گ ه ر ب  ردَن 

 
ه و خ مان آب 

َ
زا ت ه م  ش د  ه پ 

ه سَنگینَه با
َ
ه کو راحَت آبَ ا مانر    یند. مودیر چ 

 
س: ش  کو دَپرس 

َ
ظ

َ
ه آمَ مَه ن

َ
سی  ای چی بات، ایل

َ
ه؟ هَرک م یَرمَه بارَه دَه چیی 

 
ه ،  ندَهر ا

َ
، ایل

ش بات،  مَهچَه بو کوش بَد آ
 
وان

َ
س ا رد 

َ
  :. مودیر آگ

 
ه ش

 
ه ک ه مان  م 

 
ه بار، دوز ا

َ
م یَرمَه و ا

 
مان کینَ ا ن دوشمَنان و چ 

َ
شت

 
 همَه ا

َ
ران  هیان

شتَه
 
تَه ا

َ
گ م سَنگینَ  پ 

 
مَه هَمَه دوس دارَه زو ا

 
رَه؟ ش

َ
ه ک م کار 

 
را ا ه، چ 

َ
ن ه گارد 

َ
ه هه بار و چَه بوی  ن ه ب   بَناس  یَه کو راحت آبَه، خا، بار 

َ
ن

رَه
َ
ن راحت آک

َ
شت

 
 .زَمین، ا

 

 معلمِ مدرسه 

خواهم فردا با شما بازی کبم، به همین خاطر فردا آموزانش گفت: میداد. یک روز به دانشای کووک درس میمعلمی بود، در مدسه

مدرسه بیاورید. فردا  زمیبی بریزید و با خود به، وبد تا سی،تانندارید و درون آن به تعداد دشمباپلاستیکی بر ةهرکدام یک کیس

، یکی سه تا . یکی دو تا ریخته بودبودند بی ریختهیزمهای پلاستیکی خود وبد سی،کیسههرکدام در  .آمدندآموزانش صبه دانش

 پلاستیکی را با خود ببرید. ةروید کیسآموزانش گفت: تا یک هفته هرکجا میتا و ... . معلم به دانش، یکی شش ، یکی پبج تاریخته بود

بازی  ،یک هفته ها شروع به شکایت کردند. پا از گذشتزمیبیها از بوی گبد سی،کم بچهروزها به همین ترتی، گذشت. کم

کسی یک ویزی ها ویست؟ هرزمیبیمورد این سی، ها پرسید: نظر شما درمعلم از بچه ها از این بار راحت شدند.تمام شد و بچه

زمیبی و آن بار درست شبیه این سی، :آنها گفتآمد  بود. معلم برگشت به آنها بدش ، یکی از بوی گبد بود، یکی خسته شد گفت

کبید؟ شما همه دوست دارید زود از این بار ورخانید. ورا وبین میا دشمبان خودتان را برداشتید و با خود میاین است که شم

 ، خودتان را راحت کبید.، خوب بار را به زمین بگذاریدسبگین و بوی گبدش راحت شوید

 


